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ادامه از صفحه اول

پیروز   بود
در اینجا کاری با علت مرگ پیروز ندارم و نیز نمی خواهم درباره او آه و ناله و زاری به راه بیندازم، یا در 
مقام قضاوت قرار گیرم و کسی یا گروهی را مقصر یا فرد یا گروهی دیگر را بی گناه اعلام کنم؛ بلکه آنچه 
در اینجا با آن کار دارم، تأثیر زندگی کوتاه این گربه سان بر آموزش شهروندان است. به یاد دارم حدود ۱۵ 
سال پیش که برای تألیف کتابی درباره حیات وحش مهره داران ایران نیازسنجی می کردیم، متوجه شدیم 
که آگاهی بســیاری از مردم درباره گربه ســانان از جمله یوز آســیایی که پیروز به آن گونه تعلق داشت، 
بسیار اندک است، تا اندازه ای که بسیاری حتی چندان تفاوتی بین یوز، پلنگ و حتی ببر قائل نمی شوند. 
با توجه به اینکه مؤثرترین راه مبارزه با مشــکلات و حل مســائل بــزرگ جامعه، از جمله موضوع های 
بزرگ و کوچک محیط زیســتی آموزش اســت، می توان ادعا کرد که در سال های گذشته دانش و آگاهی 
شهروندان ما درباره محیط زیست افزایشِ بسیار داشته و به همین دلیل حساسیت عمومی درباره  آن نیز 
بیشتر شده و با مرگ پیروز به حداکثر رسیده است. بی گمان تبلیغات گسترده ای که درباره این گربه سان 
استثنائی ایران روی داد، باعث شد پیروز در عمر ۱۰ماهه  خود حساسیت مردم را به محیط زیست و لزوم 
پاسداری از آن برانگیزد و به حداکثر برساند. این بزرگ ترین خدمتی است که از موجودی زنده برمی آید. 
پیروز همچنین به ما یادآور شد که محیط زیست موضوعی علمی است و اگر می خواهیم محیط زیست 
را نجات دهیم، مثلا جانوری را از انقراض نجات دهیم، باید از تجربه های علمی جهانی استفاده کنیم و 
چاره ای نداریم جز آنکه به راه علم برویم. حتی با جست وجویی اندک در شبکه  جهان گستر اینترنت نیز 
به آسانی خواهیم توانست نخست از کارهای موفقیت آمیزی که برای نجات جانداران از پرتگاه انقراض 
انجام شده، آگاه شویم و سپس با تکیه بر تجربه های جهانی، در این راه گام برداریم. فراموش نکنیم که 
احیای حیات وحش موضوعی علمی اســت که در بسیاری از نقاط جهان، هم در کشورهای پیشرفته و 
هم در بقیه جهان در حال اجراســت و نتایج خوب و موفقیت آمیزی هم به بار آورده است، حتی درباره 
یوزپلنگ آســیایی! بیایید چرخ را دوباره اختراع نکنیم و درباره موضوع های علمی جهانی بیندیشــیم، 
چراکه اساسا علم کوششی جهانی است. بی گمان هرگز هیچ گربه سانی تاکنون به اندازه  پیروز محبوب 
و مورد توجه نبوده اســت. این گربه سانِ دســت آموز جای خود را در دل ایرانیان باز کرد و با مرگ خود 
بسیاری را غمگین کرد. فراموش نکنیم بسیاری از کسانی که امروز در سوگ پیروز اشک می ریزند، تا چندی 
پیش پتوهایی را که تصویر ببر بر آن نقش بســته، پتــوی پلنگی می نامیدند. آری، پیروز عزیز در آموزش 

شهروندان و برانگیختن حساسیت آنها نسبت به محیط زیست، پیروز بود.

ابهام  در  اهداف  مسموم سازی
 ...به خصوص که بزرگ ترین میراث امام، همین ســوادآموزی زنان اســت که با شکســتن سد مقاومت 
ســنت ها حاصل شــد و حمله به این میراث امام، امری بی نتیجه اســت. اما غیر از ایــن، در ماجرای 
مسموم ســازی ها، نشــانه مهمی در نبود بنیادگرایی دیده می شــود. برعکس آنچــه در رفتار طالبان 
افغانســتان می بینیم، نشــانه ها حکایت از آن دارد که این اتفاقات: اول) بسیار کنترل شده است، آن قدر 
کنترل شــده که با وجود تعداد زیادی دختر مسموم شده، حتی یک فرد فوت شده هم وجود ندارد و این 
نشــان می دهد که عاملانش کاملا دقیق و آشــنا و کارآزموده در استفاده از سموم هستند، دوم) کاملا 
سازمان دهی شــده است، سوم) گستره عمل در چند شهر، نشانه تشکیلاتی بودن آن است و چهارم) به 
دلیل انجام این کار در روز روشن، دسترسی به امکانات ویژه و هماهنگ را الزامی می کند. توجه به همان 
مورد ذکر شده اول که نشان از دقت در حجم آسیب وارده به دختران دانش آموز دارد، تفاوت معناداری 
را با مثلا بنیادگرایان طالبان یا بوکوحرام که سعی در تخریب و آسیب حداکثری داشتند، نشان می دهد. 
به هر ترتیب، آن ذهنیت که این مسموم سازی ها را بنیادگرایانه و از نوع رفتارهای طالبانی تفسیر می کند، 
لازم اســت که به موارد اشاره شده بالا هم توجه داشته باشد که اولا چه کسی در ایران یارای مقابله با 
میراث امام خمینی یعنی سوادآموزی زنان را که حاکمیت همیشه به آن افتخار می کند، دارد و ثانیا، این 
چه نوع بنیادگرایی اســت که این قدر کنترل شده رفتار می کند که مسموم کند؛ ولی تلفات جانی به بار 

نیاورد. احتمالا دلیل ماجرا باید چیز دیگری باشد.

نســرین هزاره مقــدم: «پــدرم را رد مــرز نکنیــد، ما یک 
خانواده ایم، یک خانواده ایرانی، پدرم را آواره نکنید...»؛ این 
صحبت های ستایش اســت، دختر «عادل قربانی»، زندانی 
اردوگاه سمنان که لحظه به لحظه خطر رد مرز او جدی تر 
می شود. ستایش در سن مدرســه است، در واقع دو یا سه 
ســال قبل باید وارد دبستان می شد؛ اما دردِ بی شناسنامگی 
و مشــکلات جانکاه خانواده، فرصت درس خواندن را از او 
گرفته اســت. او حالا همراه چهار خواهــر و برادر خود در 
بهزیستی شاهرود به سر می برد. ماه هاست که روزها را زیر 
ســقف تیره وتار بهزیستی، در اتاق های اشتراکی و فضاهای 
دوست نداشــتنی به شب می رســاند، به امید اینکه پدر از 
زنــدان آزاد و خانــواده از هم گســیخته و آواره، دوباره یک 

خانواده شود.
امروز، چند روز مانده به ســال نو، آرزوی سقف مشترک 
با پدر، برای ستایش دورتر و دورتر می شود، دست ستایش 
آن چنان کوتاه اســت که بــه کلونِ در یک خانه مشــترک 
نمی رســد، دســت ســتایش از زمین و زمان کوتاه است و 
دورافتاده از پدر در بهزیستی شاهرود، هیچ فریادرسی ندارد. 
خطر «رد مرز» روز به روز برای عادل قربانی جدی تر می شود؛ 

او در سمنان و کودکانش در شاهرود... .
بی شناســنامه  هــزاران  از  یکــی  قربانــی،  عــادل 
سیستان و بلوچســتانی، در تهدیــد مدام فرستاده شــدن به 
اردوگاه های مرزی و رد مرز اجباری به ســر می برد؛ هرچند 
بارها با اســتعلام گرفتن و ثبت اثر انگشــت، ایرانی بودنش 
ثابت شــده؛ اما گویا مسئولان زندان سمنان نمی پذیرند که 
عادل ایرانی است و باید مثل میلیون ها ایرانی دیگر در ایران 
بماند. عادل باید در ایران زندگی کند، شــغل داشــته باشد، 
معیشــت شایسته داشــته باشد، ســقفی برای فرزندانش 
بالای سرش باشد و بتواند قد کشیدن و بزرگ شدن آنها را با 
آرامش و رضایت خاطر ببیند؛ اینها همه حق مسلم عادل 
است، حق مسلم هر ایرانی است، چه اوراق هویت داشته 
باشــد، چه نداشته باشد؛ اما حالا نداشــتن چند ورق کاغذ 
ســاده، یک شناســنامه چندبرگی، برای عادل، قصه مرگ و 
زندگی است؛ چون ســجلِ مُهرشده ندارد، ممکن است به 

آن سوی مرزهای ایران فرستاده شود.
عادل، پدر چند فرزند خردسال، حدود یک سال و چند ماه 

پیش، به خاطر یک جرم مرتبط با مواد مخدر، در ســمنان 
دســتگیر شــد؛ او را به اردوگاه حرفه آمــوزی و کاردرمانی 
ســمنان بردند و برایشــان یک ســال حبــس بریدند؛ حالا 
چند هفته ای اســت که دوران حبس یک ســاله او به ســر 
آمده و علی القاعده باید عادل از زندان آزاد شــود و دست 
بچه هایــش را بگیرد و آنها را از بهزیســتی بیــرون بیاورد؛ 
اما چون شناسنامه ندارد، مســئولان زندان اجازه ترخیص 

نمی دهند.
هــر روز که می گذرد، عادل بیشــتر از آینده می ترســد، 
آینده ای که حالا در میانه اســفند ماه، به غایت مبهم است، 
بــدون کوچک ترین روزنه امیــدی، می گوید: «مــن را آزاد 
نمی کنند؛ چون شناسنامه ندارم؛ با اینکه حبسم را کشیده ام، 
با اینکه بارها ثابت کرده ام که ایرانی ام؛ ممکن است من را 
به اردوگاه مرزی بفرستند؛ اگر آنجا بروم، چون اوراق هویت 
ندارم، کار خیلی سخت می شود، ممکن است من را همراه 
افغانستانی ها به آن سوی مرزهای ایران بفرستند و بچه هایم 
بی سرپرست بمانند؛ من نگران بچه هایم هستم؛ آنها اصلا 
وضع خوبی ندارند». عادل، سیستان و بلوچســتانی اســت، 
از آن سیستان و بلوچســتانی های بی شناسنامه که در نقشه 
جغرافیای ایران از گرگان تا مشــهد، از ســمنان تا زابلستان 
آواره اند؛ از آنهایی که هیچ فرصتی برای نان درآوردن ندارند 
و همین رنجِ نان درآوردن از راهی که می شــود، او را امروز 
پشت میله های اردوگاه فرستاده است. زهره صیادی، فعال 
حقوق بی شناســنامه های سیستان و بلوچستان که پرونده 
عــادل قربانــی را از نزدیک دنبال کــرده، درمورد وضعیت 
او می گویــد: «وضعیت این مــرد و فرزندانش اصلا خوب 
نیســت؛ پدر در زندان و در خطر تهدیــد رد مرز، بچه ها در 
بهزیســتی و مادر متأسفانه در کمپ ترک اعتیاد؛ پنج فرزند 
عادل اصلا روزگار خوبــی ندارند؛ این بچه ها مثل صدها و 
هزاران بچه در خانواده های بی شناسنامه با بحران گسست 
خانــواده مواجه اند؛ بحرانی که می تواند آینده آنها را کاملا 

تحت الشعاع قرار دهد و از اساس نابود کند».
صیــادی، دلیــل بد سرنوشــتی عــادل را در رنج بزرگ 
بی شناســنامگی می داند که تمام فرصت های شایسته را از 
میان برمی دارد؛ او در پاسخ به اینکه چرا کار عادل به زندان 
کشید، می گوید: «بی شناسنامه ها در کودکی امکان آموزش 

و تحصیل ندارند و در بزرگ ســالی، فرصت کار و اشــتغال 
نیســت. امکانات یافتن کار برای این گروه بزرگ به شــدت 
محدود اســت و لاجرم به گریزراه هایــی اغلب خطرناک یا 
ظاهرا غیرقانونی برای نــان درآوردن پناه می برند که گاهی 
کارشــان را به زندان می کشــاند. متأســفانه این گریزراه ها 
غالبا تنها راه نان درآوردن اســت. عادل به دنبال یک لقمه 
نان برای فرزندانش، کارش به اینجا کشــید». او نســبت به 
سرنوشت عادل قربانی هشــدار می دهد و می گوید: عادل 
از زندان با من تماس می گیــرد؛ اما این اواخر خیلی نگران 
و مأیوس اســت؛ خطر رد مرز برایش جدی شــده؛ آزادش 
نمی کنند با وجود اینکه مــدت محکومیت را گذرانده و ما 
کاری از دســتمان برنمی آید؛ شماره رئیس زندان را نداریم؛ 
عادل بارها به او گفته با من تماس بگیرد؛ اما حاضر نشــده 
یک زنگ بزند؛ نکته اینجاست که برای اینها در وزارت کشور 
قبلا پرونده درســت شــده، از آنها در اردوگاه های مرزی اثر 
انگشت می گیرند و بعد آزادشان می کنند. اثر انگشت عادل 
در اردوگاه های ورامین و زاهدان و ســمنان هست؛ یعنی با 
یک استعلام ساده می توانند پی ببرند که عادل ایرانی است 
و قبلا ایرانی بودنش ثابت شده؛ اما گویا از یک استعلام ساده 

هم دریغ می کنند... .
به گفته صیادی، وضعیت ستایش، دختر عادل بحرانی 
اســت؛ این دختر قبلا همراه بیست و چند نفر دیگر در یک 
اردوگاه مرزی بوده و خطر رهاشــدگی را می شناسد. تکرار 
این خطر می تواند برای یک دختربچه، عواقب بســیار بدی 

داشته باشد، رنج هایی که همیشه در روان او می مانند... .
صیادی اگرچه از بهبود نســبی وضعیت در امر تشکیل 
پرونده برای بی شناسنامه های سیستانی و بلوچ خبر می دهد 
و از اینکه کودکان بی شناســنامه در سیستان و بلوچستان با 

توافقی با آموزش و پرورش، یک شــماره هویت گرفته اند و 
می توانند تا روزی که شناســنامه دار شوند، از طریق همین 
توافق در مــدارس درس بخوانند؛ اما معتقد اســت هنوز 
وضعیت آواره های بی شناسنامه در سطح جغرافیای کشور 
خوب نیست؛ آواره هایی مثل عادل که برای نان درآوردن در 
استان های مختلف پراکنده اند و هیچ اوراق هویتی در جیب 
ندارند. صیادی ابراز امیدواری می کند که با نوشتن دردهای 
خانواده عادل، به او کمک شود که مسئولان زندان بپذیرند 
یک استعلام ســاده انجام دهند و با اثبات ایرانی بودن این 
پدر، او را آزاد کنند تا بالای سر فرزندانش باشد: «کاش عادل 

قربانی را آزاد کنند».
عادل قربانی، یکی از هزاران قربانی فقدان هویت است؛ 
هویت داشــتن یا نداشــتن، مســئله اصلیِ صدها خانواده 
در سراسر کشور اســت؛ مردانِ در سن کار، کودکان در سن 
تحصیل و زنان سرپرست خانوار بسیاری هستند که به خاطر 
بی شناســنامگی، فرصت حیات شایسته ندارند؛ اینها چون 
اوراق هویــت ندارند، نمی توانند پشــت دخل یک مغازه یا 
فروشــگاه یک کار ساده بگیرند یا یک موتورسیکلت بخرند 
و مسافرکشــی کنند؛ اینهــا مانده اند و گریزراه های بســیار 
خطرناکی که تنها راه نان درآوردن اســت؛ در این شــرایط، 
مســئولان امر اگر تســهیل گری کنند و کار شناسنامه دادن 

تسریع شود، خیلی از مشکلات خود به خود حل می شود.
اگر «بخواهند» می توانند به عادل کمک کنند تا قربانی 
نباشــد. کمک کردن به عادل و امثال او اصلا سخت نیست؛ 
امروز اگر مســئولان زندان یک اســتعلام ســاده از یکی از 
اردوگاه هــای ســابق عادل بگیرند، ســتایش هر شــب با 
چشمان اشک بار در بهزیستی شاهرود غم تنهایی را در بغل 

نمی گیرد و در ۹ یا ۱۰سالگی، پشت هم آه نمی کشد... .

گزارشی از  یک درد در کنجی از  جغرافیای آواره   بی شناسنامگی

عادل
قربانی نداشتن هویت 


